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احمد شاملو

 پابلو نرودا

ایمان زارع

 محسن پزشکیان

امیر خسرو دهلوی

رسول یونان

یدالله رؤیایی

علی مرادی

سعدی- گلستان

یَلِه
بر نازکای چمن

 رها شده باشی
کای شوخ چشمه ای، پا در خن

و زنجره
یش را ببافد. زنجیره بلورین صدا

در تجرّد شب
واپسین وحشت جانت

ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد،
غم سنگینت

ن می فشری. تلخی ساقه علفی که به دندا
ر هم چون حبابی ناپایدا

تصویر کامل گنبد آسمان باشی
و روئینه

به جادوئی که اسفندیار.
مسیر سوزان شهابی

خطّ رحیل به چشمت زند،
و در ایمن تر کنج گمانت

به خیال سست یکی تلنگر
آبگینه ی عمرت

 خاموش
 درهم شکند...

تو را بانو نامیده ام
بسیارند از تو بلندتر، بلندتر

بسیارند از تو زلال تر، زلال تر
اما بانو تویی

از خیابان که می گذری
گاه کسی را به دنبال نمی کشانی ن

کسی تاج بلورینت را نمی بیند
کسی بر فرش سرخ ِ زیر پایت

گاهی نمی افکند. ن
ر می شوی و زمانی که پدیدا

تمامی رودخانه ها به نغمه درمی آیند
در تن من

زنگ ها آسمان را می لرزانند
تنها تو و من

تنها تو و من، عشق ِمن
به آن گوش می سپریم...

جویای خبر نجست جز بی خبری
از دربه دری نرست جز دربه دری

تا شاخه نهاد دست بر دوش تبر
محصول نشد به باغ جز بی ثمری

گا اِمشو دُواره اَبرِ دِلُم بارونیَن اِن
آسمونِ دلمُ اِمشو دُواره طیفونیَن

کی میگه زندِهین ای بَخدا دِقّ دِلَن
کی میگه راحَتیَن ای بَخداُ دلخونیَن
م مُ سیا تشکِ پریشونمُ اَ بِیلِه جُدا

گار بی سرُو سامونیَن سَرنِوِشتُم همه اِ ن
م کرِده کفترِ خونِهیُم دَسِّ تو دَسُّ

اَ لبِ بون تو رفتن نه به ای آسونیَن
نه سبک می کنی دردُم نه ی درمونی می دی

انُچی مِیلی رو دِلُم دردَنُ بی درمونیَن
کال که خودُم کاشکه دسّات قلم میشو میراش

یِ طرف زندونیُم دل یه طرف زندونیَن
مو سیا بختِ تُونُم کُچّه نََه اِی می بینی
پِنجه ی دالِ سیاهُم رفیقِ جون جونیَن

اُی عامو اُی دلِ دیوونه کسی رات نمی ده
رفتَنت ایلَت و اولَت بَخُدا نادونیَن

گار خواهی آمد خبرم رسید امشب که ن
ی راهی که سوار خواهی آمد سر من فدا

به لبم رسیده جانم، تو بیا که زنده مانم
پس از آن که من نمانم، به چه کار خواهی آمد

غم و قصه فراقت بکشد چنان که دانم
اگرم چو بخت روزی به کنار خواهی آمد

منم و دلی و آهی. ره تو درون این دل
گار خواهی آمد مرو ایمن اندر این ره که ف

همه آهوان صحرا سر خود گرفته بر کف
کار خواهی آمد به امید آن که روزی به ش

ردت بدینسان کششی که عشق دارد نگذا
به جنازه گر نیایی، به مزار خواهی آمد

به یک آمدن ربودی، دل و دین و جان خسرو
چه شود اگر بدین سان دو سه بار خواهی آمد

به دور می رفتم
به جست وجوی راز جهان

که دودکش خانه ات را دیدم
ندیک که شدم

دریافتم
آنچه به دنبالش بودم تویی

زنی در سرزمینی برفی
با گیسوانی بافته و

آوازهایی که
عسل  کندوهای  از  پر  را  خرس ها  خواب 

می کرد
اینجا فرود آمدم

و برای بخاری ات هیزم جمع کردم

نفَس بگشا تا نشانم دهی
 راهِ من از آهِ توست

تنم را سبک می کنم و می پرم
بر جاده هایی که تواَم می برد

 تو از نفَس تو می آید و می رود با من
 با کاهِ من

 و کاه، بال گمشده ی تو، دارد در من بال می زند
 بر راه روبرو بدَم

 آدم!

سر به زانو نهاده ای پدرم!
ابر همراه گریه کردن توست

سر خونین شصت وشش فرزند
باهم امروز روی دامن توست

سر به زانو نهاده ای و غمت
 بار سنگین و شانه های خمت

هق هق ناگزیر دم به دمت
نقل امروز کوی و برزن توست

تو دنایی که هیچ زلزله ای
ده، مگر کان ندا هیبتت را ت

آسمان بر سرت خراب شده؟
این نه تصویر روز روشن توست

تو سرود حماسه خوانانی،
پهلوانا! مگر نمی دانی

هریک از این یلان غرقه به خون،
پسر توست، پاره ی تن توست

کو شکوه و صلابت لری ات؟
کو نهیب زمان دلخوری ات؟

ضجّه ات مثل رعد می پیچد
ی شیون توست؟  وای من! این صدا

رود رود تو، داغ جاری تو
جوشش اشک آبشاری تو

گام سوگواری تو آه هن
چقدر دست دور گردن توست

گفتندش  خواهان  نیک  بود،  رنجور  پسری  را  بخیل  توانگری 
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